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 مقدمه
كه غائب مي و مدتشوشخصي شود چنانچه مرگش ثابـت مديد از او خبري واصل نمييد

مي  از؛داردشود، زوجه او از تاريخ خبر فوت عده وفات نگه وي اگرچه چند سال  فوت شوهر

مي و پس از پايان مدت عده، ، محقـق حلـي؛90، بي تا علامه حلي(ندكتواند مجدداً ازدواج گذشته باشد

ج؛ 217ص بي تا، و اگر معلوم شود شوهر زنده است ولي معلوم نـشود در كـدام ). 293ص،9شهيد ثاني

ب.ارض است زوجه بايد صبر كند تا زوج بميرد يا او را طلاق دهد ازه هيچهرگاه وجه خبري

و بـه او غايـب غيبت اين شخص منقطعـه ناميـده مـي حيات يا مرگ زوج واصل نشود،  شـود

مي. گويندمفقودالخبر يا غائب مفقودالاثر مي  رود چرا كـه مـا البته اين اصطلاح با مسامحه بكار

نه اينكه هيچ اثري از او  و اموال نيست، زيرا فرزندان، زوجه از شخص خبري در دست نداريم

 زوجه غائب مفقودالاثر پس از غيبت شوهر خود بـا مـشكلات عديـده روبـرو. او باقي هستند

سو. شودمي و از سوي ديگر،از يك  نفقه او بر عهده شـوهرش بـوده، بايد خانواده را اداره كند

و از طرفي وقفه در انجام وظايف زناشوئي مشكلاتي بـراي او پديـ د كه او اكنون در بين نيست

به حاكم رجوع كند تا حاكم بـا رعايـت تـشريفات او را آورد كه همه اينها باعث مي مي شود او

 مقـرر1029از يـك سـو در مـاده قـانون مـدني؛ ويـژه دارديخود اين طلاق ماهيت.طلاق دهد 

مي«دارد مي م دهدحاكم زوجه را طلاق زوجـه از تـاريخ«گويـدمي1156و از سوي ديگر در

دارد براي زوج در مدت عده حـق مقرر مي 1030 وانگهي در ماده؛ عده وفات نگه دارد طلاق،

.رجوع است

 غائب.1
به كار رفته خـود كـه) محـل اقامـت معمـولي( غائب از مـوطن.الف:اين كلمه در دو معنا

و انقطاع خبـر از او محـرز نيـستمي اصطلاحا غائب از بلد خوانده   اگـر، در ايـن حـال.شود

و اقدامي در مالي از اموال او لازم دست به او نباشد كه نصب امـينشورسي د حاكم ولايت دارد

و امين در اين مورد اقدام كند د او را غائـب شـو اگر خبر از او منقطع.ب. موقت بر غائب كند

دو: فرمايـد شيخ طوسي در كتاب مسبوط مـي.)145ص،4ج،1387لنگرودي،(مفقودالخبر گويند غيبـت

و غيرمنقطعه؛تنوع اس  كه شخص از شهر خارج. غيبت منقطعه غيبت غيرمنقطعه، غيبتي است

مي  و ما و زنده است دانيم به كجا مي شود كه زوجيت بـين.رود  حكم اين غيبت اينگونه است

و بـصرف غيبـت جـدائي حاصـل زوجين باقي مي و زوجه مجاز به ازدواج جديد نيـست ماند

مي شود بلكه اينان براي هم نمي و شوهر باقي در. مانند تا اينكه خبر وفات شوهر برسـد يشه زن

. اين حكم ترديدي نيست
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ميو اما غيبت منقطعه، آن است كه شوهر مفقود مي و خبر از او قطع وشود دانـيم نمي شود

.)287،ص5ق،ج.ـه1388،شيخ طوسي(زنده است يا مرده

و تعيين ضرب الاجل-2  مرافعه زوجه غائب نزد حاكم
كه غائب به غيبت منقطعـه مطابق  بايـد بـه اسـت نظر مشهور فقهاي اماميه؛ زوجه شخصي

و حاكم از تاريخ رجوع زوجه مي يك حاكم رجوع كند و در ايـن مدت چهار ساله تعيين كنـد

مي  به جستجوي شخص غائب 32ج،1367 بـي تـا، نجفـي،؛ 287ص،5جق،. هـ ـ1388 طوسـي،( پردازدمدت

ج.ه1413ثاني شهيد؛293ص طـور كـه ديـده مـي شـود همـان.)...و 314صبي تا، محقق حلي،؛ 284ص،9ق

و امر حاكم بـه تـربص اسـت هرچنـد  به حاكم ،ابتداي مدت چهار سال از تاريخ رجوع زوجه

از. چندين سال از غيبت شوهر گذشته باشد جمله صاحب در مقابل قول مشهور، برخي از فقها

 روايات معتقدند كه لازم نيست حاكم از تاريخ مراجعه زوجه ضـرب حدائق به استناد برخي از 

و لزوماً  چهار سال بگذرد تا زن را طلاق دهد بلكه چنانچـه از تـاريخ مفقـود الاجل تعيين كند

از.تواند وي را طلاق دهـد شدن زوج چهار سال گذشته باشد حاكم مي  يعنـي ضـرب الاجـل

نه از تار تاريخ فقدان شخص شروع مي به حاكم شود ص؛2،ج1388طباطبـايي،(يخ رجوع .)77 ملحقـات

و« بيان داشته هم چنين شيخ طوسي و مالـك و ابـن عبـاس و ابـن عمـر روي ذالك عن عمر
و الغيبـه ...... احمد شـيخ(.»و ظاهر كلام الشافعي يدلّ علي انّ مده التربص تكون من حين الفقـد

)77طوسي، بي تا، خلاف 

مدبه نظر مي  قـانون مـدني مقـرر1029ني نظر اخيـر را برگزيـده اسـت؛ مـاده رسد قانون

مي: داردمي توانـد تقاضـاي طـلاق هرگاه شخصي چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او

به حـاكم نـشده تـا بحـث شـروع.كند در اين ماده سخني از بردن واقعه غيبت از سوي زوجه

ح  به  مقـرر داشـته بطـور مطلـق بلكه قـانون مـدني. اكم پيش بيايد مدت تربص از زمان رجوع

كه چهار سال غائب مفقودالاثر است  خواه هم زمان با غيبت، زوجه به حـاكم رجـوع،شخصي

و حاكم تعيين مدت كند يا اينكه چهار به حاكم رجوع كند كند و از ايـن رو طبـق.سال بگذرد

غ .يبت است نه زمان بردن واقعه نـزد حـاكم قانون مدني، ملاك شروع چهار سال، زمان شروع

از،بنابراين به حاكم رجـوع كنـد حـاكم بـا اگر و زوجه او غيبت شخصي ده سال گذشته باشد

م  مي1023رعايت دهد، در حالي كـه اگـر بخـواهيم قـول مـشهور قانون مدني زوجه را طلاق

 چهـار سـال از تـاريخدباي فقهاي اماميه را ملاك قرار دهيم، در اين مورد پس از ده سال حاكم 

و پس از آن زوجه را طلاق دهد . رجوع معين
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 كيفيت فحص-3
و امكانات آن دوره در نظر گرفته شده كـه بـه در فقه براي فحص، كيفياتي متناسب با زمان

ميآبررسي  آن«:آمـده اسـت)ع(در كتاب فقه الامام جعفر صادق. پردازيمنها كيفيـت فحـص

كن  كه سوال مي است چه محلي زندگي و از قدماي شهري كـه احتمـال ند درباره مرد كه در كند

و استخبار كنندمي بهترين راه بـراي فحـص آن اسـت كـه حـاكم.دهند در آنجا هست بپرسند

كه  و مقيم جائي است تواند سوال كند نائب خودش قرار دهد تـا عهـدهمي شخصي كه مطمئن

و نتيجه را پس از آن  در. ارسال دارد براي حاكم دار جستجو شود بـراي فحـص مقـداري كـه

مي  و عادت كفايت هرگـاه.و سوال كردن در هر مكـاني ضـروري نيـست است كند، لازم عرف

به كمتر از چهار  پي سوال فحص مطلوب پي در كه بدانيم -دن فايـدهكرسال تمام شود بطوري
و اي ندارد وجوب فحص ساقط مي  چهـار سـال زن انتظـار لكن بايد طبق عمل به ظـاهر شود

و برگشت مرد است و اين بخاطر مراعات احتياط .)64،ص6جلد بي تا، مغنيه،(بكشد

 مخصوص يا در جهتي مخصوصيچنانچه زوج در شهر: فرمايد شهيدثاني در مسالك مي

به طوريكه قرائن دلالت كند بر عدم جابجائي مفقـود از آن بلـد از جهات چهارگانه مفقود شده

و اگر خبري بدست نيامد بايـد چهـار يا آن جه  ت، كافي است جستجو در آن بلد يا آن جهت،

كه شـخص مفقـود شـده يـا آنكـه.سال منتظر ماند  حاكم مخير است بين ارسال رسل به جهتي

.)278ص،9ق، جلد.ه1413شهيدثاني،( را مامور فحص كندسرزمينحاكم آن 
هي: فرمايدامام خميني مي و فحص آنيچ كيفيت خاص براي جستجو و مـلاك  وجود ندارد

و ديگـر ابزارهـا ماننـد به علاوه بـه كتابـت و فحص تلقي شود است كه عرفا ماموريت، طلب

و ساير وسيله هاي رايج در هر دوره يا  و و بطـور كلـي بـه يلهوسبتلگراف  مسافرين يا حجاج

كه مورد قبول عرف افتد مي ،2جلـد بـي تـا، خمينـي،(توان از حـال غائـب جـستجو كـرد هر طريقي

.)341ص
و نيز دعـوت از 1023اما قانون مدني در ماده و روزنامه محلي  فقط از روزنامه كثيرالانتشار

كه ممكن است از غائب خبري داشته باشند نام برده مي. است اشخاصي رسد اين شيوه به نظر

از در كه غايب سو فرضي و از ي ديگر ارسال رسـل كشور خارج شده كارايي كمي داشته باشد

چه بسا در نقاطي اصلاًري بيشتيكه در فقه گفته شده است كارا و  روزنامـه مـورد اسـتفاده دارد

لذا بهتر بود قانون مدني بجاي نام بردن يك شيوه تفحص كيفيـات ايـن امـر ار بـر.قرار نگيرد

مي  و امكانـات روز در عهده قاضي و احـوال بـاره طريقـه نهاد تا او خود بـا توجـه بـه اوضـاع

.كردجستجو اعمال نظر مي
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 اقدامات پس از فحصو حكم حاكم-4
و جستجو از غائب، اگـر خبـري از او بدسـت آمـد، چـه و فحص پس از اتمام چهار سال

مي  شود؛ اگر حيات غائب معلوم شد، زن حقـي بـر درخواسـت حيات چه ممات طبق آن عمل

و اگر ممات غائب معلوم شد طبق   قول مشهور از تاريخ اطلاع از خبر فوت نـه از جدائي ندارد

ج، امـام خمينـي؛217ص، محقق حلي،90ص 1372علامه حلي،(تاريخ فوت، زوجه بايد عده وفات نگه دارد

اما چنانچه پس از چهار سال خبـري از حيـات يـا ممـات غائـب نـشد،.)...و فقهاي ديگر 339ص2

مي.اجعه كند زوجه براي درخواست طلاق، بايد به حاكم مر  شود اين سوالي كه در اينجا مطرح

به معناي طلاق است يا وفات؟  كه حكم حاكم و اين است در اين مورد بين فقها اختلاف است

كه در اين زمينه وارد است  به خاطر احاديثي است بـراي روشـن شـدن موضـوع لازم. اختلاف

:است بعضي از احاديث ذكر شود

 باسناده عن عمربن اذنيه عـن بريـدبن معاويـه قـال سـئلت محمدبن علي بن الحسين.الف
و ان هـي عن المفقود كيف تصنع امرته؟)ع(اباعبداالله و صبرت يخلي عنهـا، فقال سكتت عنه

رفعت امرها الي الوالي اجلها اربع سنين، ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيـه فليـسال عنـه، فـان 
بحياه حتـي تمـضي الاربـع سـنين دعـي ولـي الـزوج خبر عنه بحياه صبرت، وان لم يخبر عنه 

له  و ان كان للمفقود مال انفق عليها حتي يعلم حياته من موتـه: المفقود فقيل هل للمفقود مال؟
 له مال قيل للولي و:و ان لم يكن انفق عليها فان فعل، فلاسبيل لها الي ان تتزوج ما انفق عليها
في الاستقبال العده وهي طاهر، فيـصير الطـلاق ان ابي ان ينفق عليها اجبر الول  ي ان يطلق تطليقه

الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عـدتها مـن يـوم طلقهـا الـولي، فبـدا لـه ان
ء فقـد حلـت  و ان انقضتَ العـده قبـل ان يجـي هي عنده علي تطليقتين و يراجعها فهي امراته

لا سبيل للاول عليها و .)156ص،23 باب،22ق، جلد.ه1404مليحرعا(للازواج

مي همان كه ملاحظه و در صورت تعذر، حـاكم طور شود در اين حديث شريف، ابتدا ولي

و زن عده نگه دارد  مي.بايد زوجه را طلاق دهد كه عده، عده از ظاهر عبارات توان استنباط كرد

مي  كه امام در اين روايت پ: فرمايدطلاق است؛ چرا  باز،يش از آنكه عده منقضي شود اگر زوج

و دو طلاق ديگر هم مي به زن حق رجوع دارد و]و هي عنده علي تطليقتين[تواند بدهد گردد

و زن بـا هـر كـه و پس از آن زوج بيايد، ديگر حقـي بـر رجـوع نـدارد اگر عده منقضي شود

مي  مـن.ازدواج كند تواندخواست دت عـده بـازگردد اگفته نماند كه اگر زوج پيش از انقـضاي

به زوجيت اخذ نمي .]فبدالـه ان يراجعهـا.[شود، بلكه بايد ايقاع رجوع را انشاء كنـد خود بخود

و مدت عده سـپري،بنابراين  اگر زوج در اثناي مدت عده بازگردد ولي رجوع را صورت ندهد

. شود، ديگر حق رجوع ندارد
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: سالته عن المفقـود، فقـال: قال.ته وجود دارد خبر سماعه اس بار خبر ديگر كه در اين.ب
و ان لم تعلـم ايـن في اي ارض فهي تنتظر له ابدا حتي ياتيها موته او ياتيها طلاقه ان علمت انه

و لاخبر فانها تاتي الامام فيامرها ان تنتظر اربـع سـنين  و لم ياتيها منه كتاب هو من الارض كلها
في الارض فان لم يوجد اثر حتي تمضي اربع  و عـشرا فيطلب  سنين امرها ان تعتد اربعه اشـهر

و. ثم تحل الازواج و ان قـدم زوجهـا به عليها رجعه فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس
و عشرا فهو املك برجعتها في عدتها اربع اشهر .)56ص،44، باب20جلدق،.ـه1404حره عاملي،(هي

مي همان و سخني از طـلاق بـه شود، در اين روايت فقط ام طور كه مشاهده به اعتداد شده ر

و زن بايد چهار به طلاق باشد ميان نيامده و ده روز عده نگاه دارد بدون آنكه نيازي .ماه

 اين اختلافاتبابـ نظر فقها در
مي شهيد ثاني در مي«: فرمايدباره اين اختلاف آيد كـه همانـا عـده، عـده از اين روايات بر

به طلاق طلاق است جز آنكه قائلي  كه مـدت تصريح كرده] ضرورت طلاق بوسيله حاكم[ن اند

و روايت سـماعه  و اين خالي از اشكال نيست و ده روز است عده همانند عده وفات، چهار ماه

و ضعيفدكه دلالت بر اعتدا  و ده روز دارد مرفوعه و فايـده ايـنبه مدت چهار الـسند اسـت

و نفقه است  صاحب جواهر دراين بـاره.)67و66،ص6ج بي تا، يدثاني،شه(»بحث در مدت عده، وحداد

مي«: فرمايدمي شود ولي منافاتي ندارد كه عده، عده وفـات باشـد بخـاطر هر چند طلاق جاري

به درازا بكـشد  كه عده مزبور مخصوص طلاقي است كه مدت غيبت تا چهار سال اين احتمال

بـه. كنـد به اقتـضاي عـادت فـوت مـيو شايد سر اين مطلب اين باشد كه غايب در اين مدت 

كه عـده، عـده وفـات اسـت همين خاطراست كساني كه قائل به طلاق هستند تصريح كرده  اند

.)293،294ص،32جلد،1367نجفي،(

ظاهر اين است كه عده واقع شـده بعـد از طـلاق، عـده«: فرمايدامام خميني دراين باره مي

جخميني(»طلاق است اگرچه به اندازه عده وفات .)342ص،2،
ص كه بعضي از فقها مانند شيخ طوسي در خلاف در78.البته بايد توجه داشت ، شيخ مفيد

ص و537.المقنعه ،و محقق حلي در شـرايع92.ص،12 العلامة الحلي در مختلف الشيعة جزء،

بهبه طلاق حاكم اعتقادي ندارند، بلكه معتقدند بعد از گذشت چهار214.ص سال، حاكم امر

مي فرمايد. دهدتداد به مدت عده وفات مي اع و ان لم يعرف خبره امرهـا...«: محققق در شرايع
و عده الوفاه .» ...بالاعتداد

و رعايـت تـشريفات، قانون مدني-  نظري را پذيرفته كه طبق آن بعد از چهار سال غيبـت

مو ثانيـاً)م.ق 1029م(دهـد حاكم زوجه را طـلاق مـي،م اولاً.ق 1023 ادهم م.ق1156 طبـق

و ثالثـاً م،زوجه بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگه دارد م در صـورت رجـوع.ق1030 طبـق

و قبل از انقضاء عده، نه زوج بعد از طلاق و الا . وي حق رجوع دارد
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به طلاق آوردهبه نظر مي به خاطر روايـات رسد علت آنكه مشهور فقها روي اند از يك سو

هم،و از سوي ديگر در اين باب باشد  به روايات سماعه توجه كنيم باز  حتي اگر بخواهيم فقط

توانيم طلاق را ناديده بگيريم چرا كه غائب در صورت حاضـر شـدن در مـدت عـده حـق نمي

كه با وفات تفريق حاصل مـي  و اين جز در مورد طلاق مصداق ندارد؛ چرا و رجوع دارد شـود

مي  اي كه بوسيله زوجه نگه داشـته شـده، طبـق ود عدهشدر صورت كشف حيات زوج، معلوم

مي واقعه و لذا بقاي زوجيت در اين مورد استصحاب لذا براي جمع ايـن. شوداي نادرست بوده

كه حكم به طلاق بوسـيله حـاكم داده شـود واز سـوي روايات با هم، چاره  اي نيست جز اينكه

و لذا شود،ديگر شوهر نيز فوت شده فرض مي ميزوجه عده .داردفات نگه
و ده روز دانـسته اگرچه قانون مدني حكم عده را در اين مورد مانند عده وفات چهـار مـاه

مي ولي   در اينجا فقط مدت عده مانند عده وفات است امـا در ديگـر خـصوصيات رسدبه نظر

كه امام خميني فرموده مانند طلاق رجعي است همان عـ: گونه ده ان العده الواقعـه بعـد الطـلاق

و ان ماتـت  في ايامهـا ا لنفقه و يكون الطلاق رجعيا فستحق و ان كانت بقدر عده الوفاه الطلاق

و لـيس عليهـا حـداد بعـد الطـلاق  و ان تبين موته فيهـا ترثـه في الواقع حياه  فيها يرثها لو كان
ج.ـه1413چنين رك، شهيد ثاني،هم؛ 343ص،2جبي تا،،خميني( .)287و289ص،9ق

در،بنابراين و آثار طـلاق رجعـي ماننـد نفقـه، تـوارث  طلاق واقع شده طلاق رجعي است

و ممـات جانـب مدت عده، عدم لزوم حداد، بر آن مقرر است، ولي به خاطر شـك در حيـات

محقـق؛79ص،25 جـزء، بـي تـا، الروحـاني:رك(دهـيم احتياط را رعايت كرده، عده را عده وفات قرار مـي 

.)462،ص1380داماد،

كه يلهوسبحال كه ماهيت طلاق و گفته شداين طلاق  حاكم جاري يلهوسب حاكم معلوم شد

ب و و ده روز است، باقي آثـار طـلاقه شود، طلاقي است رجعي غير از مدت عده كه چهار ماه

كه در مدت عده مطرح مي  شـود، همچـون طـلاق رجعـي مانند توارث، نفقه، عدم لزوم حداد

به اينكه ماهيت طلاق بائن است يا رجعي متفاوت اسـت رح مي است، مسائلي مط  كه بسته شود

به هر يك اشاراتي مي .شودكه

مي.الف كه و يائـسه طلاقـي 1145دانيم طبق ماده همانطور  قانون مدني طلاق غير مدخوله

و و.ق 1155طبق ماده بائن است وم زوجه غيرمدخوله نه عده طلاق دارد .نه عده فسخ يائسه

كه چنانچه زوجه شخص غائب، غيرمدخوله يا يائسه كه در اينجا مطرح است اين است سوالي

باشد، آيا با اين اوصاف باز هم براي زوج حق رجوع است، يا آنكه بايـد گفـت چـون طـلاق 

در نگاه نخست شايد بائن است وزوجه نيز عده ندارد، پس براي زوج حق رجوع قائل نشويم؟ 

و  م نظر دوم موافق و يائـسه بـائن.ق1145اقع به نظر رسد چرا كه طبق م طـلاق غيرمدخولـه

و مي نيز اين ماده با آنكه در مقام بيان بوده استثنائي براي طلاق زوجه غائـب ذكـر نكـرده باشد
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و،از سوي ديگر. است عده ندارند كـه بحـث رجـوع غايـب مطـرح يائسه، زوجه غيرمدخوله

.شود

كه اولا؛ از ذهن زدود ولي بايد اين انصراف را  بـراي زوج حـقم مطلقاً.ق1030 ماده،چرا

و از سوي ديگر از.ق1156 ماده،رجوع دانسته زني:م مقرر داشته.ق1155مادهم بلافاصله بعد

و  راكه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده طلاق داده بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه حاكم او

و ده روز دانسته داردو مدت عده را همانن  خواه زوجه غيرمدخوله باشد(د عده وفات چهار ماه

 داشـته عـده وفـات در همـه مـوارد رعايـتم مقـرر.ق1155 وانگهي انتهاي ماده.)خواه يائسه 

چه غيرمدخوله شود،مي كه اصل بر رجعي بودن طلاق است، اگرو.چه زن يائسه باشد  از آنجا

شك در و طلاق را رجعي تلقي رجعي يا بائن بودن طلاق به اصل برگردانده  كرديم موضوع را

.)255ص،4،ج1332 امامي،:ك.ر(كنيممي
و براي بررسي آثار اين،بطور كلي و احكام استثنائي دارد  طلاق زوجه غائب ماهيت خاص

به ناچار بايد اين طلاق را با توجـه طلاق ما نمي و به قواعد عمومي طلاق تمسك جسته توانيم

.احكام خاص آن بررسي كنيمبه 

مي.ب شود اين است كه چنانچه طلاق حـاكم طـلاق سـوم يـا نهـم سوال ديگر كه مطرح

مي  و مرد در مدت عده حق رجـوع نـدارد يـا آنكـه مـاده عدي باشد؛ آيا زن بر مرد حرام شود

و شوهر غائب در مدت عده حق رجوع دارد حتي اگـر.ق 1057 م منصرف از مورد فوق است

در اين فرض زن بـر:نددقتعمبرخي از حقوقدانان حاكم، طلاق سوم يا نهم عدي باشد؟ طلاق

و مرد مي خود حرام نمي شوهر كه ماده شود راجع بـه 1057تواند در مدت عده رجوع كند چرا

و مـاده  كه سه مرتبه متـوالي طـلاق داده شـده و شوهر با زني م.ق 1058حرام بودن نكاح زن

به حرمت ابدي كه شش تاي آن عـدي اسـت داده شـده اسـت نكاح با زني راجع كه نه طلاق

كنـد ماهيـت آنچه اين اسـتدلال را قـوي مـي.)255ص،4،ج1332امامي،(»منصرف از مورد فوق است

و نيز اطلاق ماده  كه ماده.استم.ق1030خاص طلاق زوجه غائب ولي بايد دانست همانطور

سه مرتبه متوا« مقرر كرده 1057 كه و مطلقه شده بر آن مـرد حـرام زني لي زوجه يك نفر بوده

 سـه مرتبـه" گفته شده در اين ماده سخني از طلاق بوسيله مرد برده نشده بلكه صرفاً.»شودمي

و مطلقه شده و خواه طلاق بوسـيله حـاكم؛"زوجه يك نفر بوده . خواه طلاق بوسيله مرد باشد

سه طلاق بايد،از سوي ديگر از حتي اگر بگوئيم از سوي زوج باشـد تـا حرمـت ايجـاد شـود

مي  چنانكـه در روايـت.آيد كه طلاق حاكم در حكم طلاق زوج اسـت ظاهر برخي روايات بر

در صـورت» فيصير الطلاق الـولّي طـلاق الـزوج«: در آنجا امام فرمود؛بريدبن معاويه ذكر شد 

و تعذر طلاق ولي زوج، طلاق حاكم جانشين طلاق زوج غائب مـي  انگهـي در روايـات شـود؛

يعني در صورت رجوع زوج غائب در مدت عده،»و هي عنده علي تطليقتين«بريده آمده است 
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و مرد دو طلاق ديگر نيز مي كه طلاق حاكم طـلاق(تواند بدهد زوجيت برقرار گشته در فرضي

مي). اول باشد  ، شود كه چنانچه طلاق حاكم طلاق سـوم باشـد از اين عبارت به روشني فهميده

كه روايت فرض كرده طلاق حاكم طلاق اول اسـت؛غائب در مدت عده حق رجوع ندارد  چرا

مي در،بـه عبـارت ديگـر.تواند بدهدو مرد با اين حساب تا دو طلاق ديگر هم  طـلاق حـاكم

به حساب مي نه طلاق و سه طلاق م.ق1058، 1057از سوي ديگر با دقت در موارد.آيدعداد

كه فهميده مي سه مرتبـه شود به مورد  اين مواد تنها شامل موردي كه شوهر زن خويش را بسته

كه شش تاي آن عدي باشد طلاق بدهد، نمي نه مرتبه  اگر طلاق حاكم، طلاق،بنابراين. شوديا

و زن بايد از عده خارج شده سوم يا نهم عدي باشد در فرض اول زوجه بر زوج حرام مي شود

به ازدواج  به عقد دائم و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فـسخو مرد ديگر در آمده

و در فـرض يا فوت از يكديگر جدا  و بعد از انقضاي عده، مرد دوباره با زن ازدواج كنـد شده

. شودثاني زن بر مرد حرام موبد مي
مي.ج كه مطرح كه قبل از انقضاي عده زن آگـاه شود اين است كه در صورتي سوال ديگر

ازدده، آيا زن بايكرد كه شوهر او در مدت عده فوت شو و از تـاريخ آگـاهي  تجديد عده كنـد

و همان عده سابق كفايت فوت شوهر، عده را نگه دارد يا آنكه نياز به تجديد مدت عده نيست

كه چنانكه در اثنـاي مـدت عـده؛ كند؟مي در اين خصوص قول مشهور فقهاي اماميه اين است

ش   كند، قطعبوده عده طلاق رجعي كه ماهيتاًرا عده سابقدوهر معلوم شود زن باي فوت حقيقي

 مشهور فقها ابتـداي عـده وفـات را از تـاريخ اطـلاع زن از فـوتا زير؛و عده وفات نگه دارد

ص 1372 بي تا،علامه حلي،(دانندحقيقي شوهر مي ص،2ج بي تـا،،و امام خميني217ص بي تا، محقق حلي،؛90،

.)293ص،9جلدق،.ـه1413 شهيد ثاني،؛339

 طبق نظر مشهور چنانچه در اثناي مدت عـده طـلاق در خـصوص زوجـه غائـب،بنابراين

و از تـاريخ اطـلاعدبايمفقودالاثر، موت حقيقي زوج غائب معلوم شود، زن  عده طلاق را قطع

 بعضي از حقوقـدانان ماننـد البته. از فوت حقيقي شوهر، عده وفات را با آثار اين عده نگه دارد

نه تاريخ اطلاع عـده وفـات را و دكتر امامي معتقدند كه زن در اين فرض از تاريخ فوت شوهر

مي  به يك نكته مهم توجه.)255ص،4 جلـد 1332امامي،(داردنگه آنشدر اين خصوص بايد و هم ود

د و ازدواج زوجه، موت حقيقي زوج ر مدت عده يا پـس از اين است كه اگر بعد از اتمام عده

و رعايت مدت زمـان عـده، زوجيـت منحـل شـده آن معلوم شود چون بر اساس حكم شرعي

به ازدواج جديد خللي وارد نمي؛دشوتلقي مي و اين امر . آورد تجديد عده ضروري نيست
 ديگـري نظـر، كشف موت حقيقي شوهر در اثناي مدت عده طلاق به سبب غيبـت بارهدر

و كه چون زن عده شرعي را مـي هم وجود دارد گذارنـد، در صـورت كـشف آن هم اين است

مي  به اتمام برساند ولي از نظـر احتيـاط گفتـه موت حقيقي غايب، زن تواند همان عده اوليه را
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كه عده وفات را از سر مي ، جلـد 1387و همچنين جعفـري لنگـرودي،؛378ص،1،ج 1378كاتوزيان،(گيردشده

ا.)147ص،چهارم 161ولـي بـه موجـب مـاده روشن نـدارد؛يين خصوص قانون مدني حكم در

كه مقرر داشته د شـو زنـده بـودن غايـب معلـوم در هر موقع كه مـوت يـا«: قانون امور حسبي

به موت فرضي او به عمل آمده بلااثر خواهد مگـر اقـداماتي كـه بـراي شد، اقداماتي كه راجع

و  كه اعتداد مشمول استثناي انتهاي ماده نمـي از آنج.»اداره اموال غايب شده است حفظ شـودا

.از تاريخ فوت حقيقي تجديد عده كندد بايلذا زوجه 

؛از ديگر آثار طلاق زوجه غايب، تعلق گرفتن نفقه به زوجه در اثناي مـدت عـده اسـت.د

كه ماهيت طلاق حاكم رجعي است اگرچه مدت عده همانند عـده وفـات چهـار ده چرا و مـاه

ص،9ج،شـهيدثاني(م زن در مدت عده مستحق نفقـه اسـت.ق 1159 طبق ماده،بنابراين.تروز اس 

كه زوجه در مدت عده اي از فقها بر اين عقيدهالبته عده.)343ص،2ق،ج.ـه ـ1413امام خميني،؛279 اند

شـامل نـدكاي كه مطلــقه رجعيه را در مدت عده مـستحق نفقـه مـي زيرا ادلّه؛حق نفقه ندارد 

.)79ص،25 جزء،الروحاني(شودطلاق زوجه غائب نمي

 در ايـن مـورد هـم ماننـد. از آثار ديگر طلاق حاكم، مسئله توارث در مدت عده اسـت.ـه

كه چون طـلاق حـاكم مـاهيتي رجعـي دارد لـذا در مـدت عـده؛شودمورد قبل، عمل مي  چرا

ا كه زنده است از ،3ج،قواعـد الاحكـام(بـردو ارث مـي چنانچه هر يك از زوجين فوت كند ديگري

.)343ص؛2ج؛امام خميني در تحرير الوسيله؛279ص؛9جق،.ـه1413 شهيدثاني،؛139ص

موضوع ديگر كه بايد در مورد زوجه غايب مفقودالاثر مورد توجه قـرار گيـرد وضـعيت.و

ا  و بايد از نظراينكته.ستزوجه منقطعه او حقـوقي نيـزكه از نظر اجتماعي قابل توجه است

به انفاق او  تـا(ه باشد خواه خير؛ طبق قانون مدني كردمورد توجه قرار گيرد، خواه شوهر تعهد

زوجه منقطعه ناچار بود صبر كند تا مـوت حقيقـي شـوهر)1131و1130پيش از تصويب مواد 

له صادر؛دشومسلم  به موجب درخواست ورثه يا موصي يا موصي  يا حكم موت فرضي غائب

و اين امر براي زوجه منقطعه در بسياري از موارد طاقت فرسا بود مخصوصاً هرگاه غايـب شود

كه ورثه بتوانند درخواست حكم موت فرضي را بكننـد، يـا ورثـه نخواهنـد  مالي نداشته باشد

را.درخواست حكم فرضي را از دادگاه بكنند  و با توجـه بـهدباياين وضعيت  چاره جوئي كرد

مي نكه وضعيت مزبوآ كند، قاعده عقلي لاضـرر ايجـابر براي زوجه منقطعه ايجاد عسروحرج

كه مي كه بتواند مانند زوجه دائمه به زوجه منقطعه نيز اجازه داده شود كند بوسيله وضع قانوني

مي  ج(د، او درخواست بذل مدت كندكندرخواست طلاق بـه.)256ص،4به نقل از امامي، حقـوق مـدني،

مي  ع كنوني زوجه منقطعه غائب بتواند بر مبناي قاعده نفـي عـسروحرج طبـق رسد در وض نظر

و قاضـي از جانـب شـوهر بـذل مـدت.ق1130ماده م تقاضاي بذل مدت را از دادگاه بنمايـد

 طلاق را بـر مبنـاي قاعـده نفـي عـسروحرج1130درست است ماده].الحاكم ولي الممتنع[كند



و آثار آن  251 طلاق زوجه غائب مفقودالاثر

و آنچه اهميت دارد نفي عسروحرج است، تجويز كرده ولي از اين جهت خصوصيتي ندا چه رد

چه منقطعه .زوجه،زوجه دائمه باشد

 بازگشت غائب مفقودالاثر-5
كه طلاق زوجه بوسيله حاكم را لازم مي ج1367نجفـي،( دانندمشهور فقهاي اماميه چه آنان ،32،

و چـه آنـان كـه؛)...و343ص،2ج امام خميني،؛284ص،9جق،.ـه1413شهيدثاني،؛66ص،6ج شهيد ثاني،؛292ص

مي و به طلاق ندارند به اعتداد است اعتقادي شـيخ(گويند، بعد از چهار سال زوجه فقط به مامور

ص؛71ص؛2ج؛علامه حلي؛278ص،5ج،1388طوسي  معتقدند چنانچه زوج در مدت عده؛)217 محقق حلي،

و الا چنين حقي ندارد باز به زوجه حق رجوع دارد البتـه همـانطور كـه]. فلا سـبيل لهـا[گردد،

به صـرف بازگـشت،،گفته شد زوج  و  حتي در صورت بازگشت بايد ايقاع رجوع را انشاء كند

به رابطه زوجيت نمي و ده روز هـر دو گـروه فقهـا نيـز مـدت عـده را چهـار.شودماخوذ  مـاه

كه قائـل بـه طـلاق زوجـه.دانندمي ا يلهوسـبقانون مدني  مقـرر1030سـت، در مـاده حـاكم

و قبل از انقضاء عده مراجعت كنـد نـسبت بـه«:داردمي اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق

 از مـلاك ايـن مـاده«.»طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد 

كه به موجب مـاده مي كه حكم طلاقي ور مـيم صـاد.ق1029توان استنباط كرد شـود قطعـي

و خبـري،زيرا اولاً. غيرقابل تجديد نظر است  به غائب نيـست كه دسترسي  فرض بر اين است

ي شخص، ثانياً؛ يا توسط وكيل اعتراض كند از او نرسيده در نتيجه حاضر نيست تا بتواند شخصاً

عـده اگـر زوج در مـدت، ثالثـاً؛نفع نيست تا بتواند اعتـراض كنـد ديگر در اين خصوص ذي

مي،بازگردد و به رابطه زوجيـت شـود حق رجوع به زن را خواهد داشت در ايـنو تواند اخذ

 اگر غائب پس از انقضاي مدت عده بـازگردد،رابعاً؛ماندفرض موردي براي اعتراض باقي نمي 

به شرح ماده فوق ازدواج او با زوجه اش قطعا منحل شده فايده اي بر تجديد نظرخـواهي چون

ن  مي.)104ص،1380امينيان،(»يستمترتب كه ملاحظه  يلهوسـبدر فرض طلاق زوجه شودبه طوري

حاكم، پس از انقضاي مدت عده،زوج حق رجوع ندارد در حالي كه در صورت بازگشت غائب

و قبل از تزويج مجدد در صورت صدور حكم موت فرضـي حـق رجـوع  پس از انقضاي عده

مي  دو.رسدراجح به نظر كه در مورد طـلاق چـون حـاكم بـا بـا علت تفاوت حكم اين است

و بعد از درخواست زوجه طلاق داده اسـت، پـس از انقـضاي عـده جـدائي  رعايت تشريفات

مي  كه در مورد صدور حكم موت فرضي چون مبناي حكم، فوت شـوهر شود در حالي حاصل

كه بعداً نبوده و زن هم ازدواج مجدد خـود بـه خـود بـه ده است، مردكر خلاف آن ظاهر شده

مي  و نياز به رجوع نيست زيـرا اعتـداد مبنـاي حكـم غيرمعتبـر تلقـي رابطه زوجيت اخذ  شود

مي161ماده. شودمي كه موت حقيقي يا زنده بـودن«:دارد قانون امور حسبي مقرر در هر موقع
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به عمل آمده بلااثـر خواهـد غائب معلوم شود اقداماتي به موت فرضي او  مگـر؛ شـدكه راجع

و اداره اموال او بعمل آمده است اقداماتي  در صـورت صـدور حكـم، بنابراين.»كه براي حفظ

و يا بعد از انقضاي مدت عده كه در مدت عده كشف حيات زوج شود موت فرضي در فرضي

. شـودو قبل از نكاح زوجه، حيات زوج معلوم شود، وي خود بخود به رابطه زوجيت اخذ مـي 

به نظر البته در صور و ازدواج مجدد زن و سپري شدن مدت عده ت صدور حكم موت فرضي

و غائـب نمـي مي را بـه توانـد حكـم بطـلان آن رسد، نكاح مزبور بحال خود باقي خواهد ماند

 زيرا حكم موت فرضي تـا قبـل از احـراز حيـات داراي؛ور بخواهدزبم.ح.ا.ق 161استناد ماده 

به است و و شـوهر تمامي آثار قانوني بوده و طبـق قـانون كـر ناد آن، زن عده وفات نگهداشته ده

ج1332امامي،(نكاح او، از زمان انعقاد صحيح شناخته شده است .)251ص،4،

و به موجب حكم طلاق به افتراق جالب توجه آنكه يكي از حقوقدانان بدون تفاوت نهادن

و زن شوهر اگر مدت عده«: افتراق به موجب موت فرضي اظهار نظر كرده است  يسپري شود

مي و يا حيات او كشف شود اخذ به رابطه زوجيت و زوج بازگردد و اثري بـر ديگر نكند شود

 ولي اگر زوجـه بـا زوج جديـد ازدواج كنـد، حـق زوج اول زائـل. حكم حاكم، مرتبط نيست 

ج 387جعفري لنگرودي،( شودمي شد.)147ص،4، اف،بنابر آنچه گفته تراق زوجين بـه موجـب تفاوت

مي  و افتراق ايشان به موجب حكم موت فرضي روشن با صدور حكم فـوت. شودطلاق حاكم

كه حقيقتاً  بنـابر. مـرده اسـت فرضي وضعيت حقوقي شخص غائب مانند وضعيت كسي است

و هم نكاح او از تاريخ صدور حكـم مـوت فرضـيمي هم دارائي او بين ورثه تقسيم،اين شود

مي  كه شوهرش حقيقتاًشمنحل و زوجه در حكم زني است و از تـاريخ صـدور ود  مرده اسـت

مي.ق 1154حكم طبق ماده و؛داردم عده وفات نگه چه منقطعه باشـد و چه زوجه دائمه باشد

و فقـط مـوارد صـدور حكـم مـوت چهار سال مورد نياز براي طلاق در اينجا رعايت نمي شود

ون صدور حكم موت فرضي در مرحله تجديد نظر مبنـيچ،از سوي ديگر«. فرضي كافي است 

بر تائيد حكم بدوي، كاشف از صحت حكم بدوي است لذا ابتداي مدت عده از تاريخ صـدور 

.)108ص،1380امينيان،(»حكم بدوي است

كه در صورت كـشف حيـات شخـصي كـه حكـم استنكته مهم كه قبلاً نيز ذكر شد اين

م چه در و چـه پـس از آن موت فرضي او صادر شده البتـه در صـورتي كـه زوجـه[دت عده

به رابطه زوجيـت اخـذ مـي] ازدواج مجدد نكرده باشد  و نيـاز بـه اين شخص خودبخود شـود

ح حكـم مـوت.ا.ق161زيـرا طبـق مـاده. نيـست دهدميرجوع مانند فرضي كه حاكم طلاق 

ميفرضي القاء مي و بقاي زوجيت استصحاب .شودشود
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 له عسروحرج در مورد زوجه غائب بررسي مسا-6
و شـرايط افتـراق او از 1030و 1029مواد به زوجه غايب اسـت كه راجع  در قانون مدني

كه پيش از مدت همسر سابق را بيان مي به فرضي و حـرج4دارد همه مربوط است  سال عـسر

و مي تحمل ناپذير زندگي او را تهديد نكند د طلاق قرار گيردتواند مستنگرنه همين عنوان تازه

ج 1378كاتوزيان،( زن: فرمايـد سيد محمد كاظم طباطبائي درايـن خـصوص مـي.)379ص،1، هرگـاه

به جهتي از جهات عمليات مقدماتي را كـه بـراي رهـائي از شـوهرش لازم اسـت  غائب نتواند

خـود انجام دهد واز جمله در مدت چهار سال براي جستجوي مالي نداشته باشد تا بتواند نفقه 

كه او را انفاق كند آيا مـي توانـد قبـل از چهـار سـال از حـاكم  و كسي هم نباشد را تامين كند

مي درخواست طلاق كند؟  و بعيد نيست كـه حـاكم بتوانـد او را طـلاق: گويددر جواب ايشان

او.دهد كه شوهرش غائب است ولي زنده بودن او مسلّم باشد اما از محلّ  هم چنين است زني

به حبس ابد است يـا آنكـه شـوهر معـسر اطلاعي و يا آنكه شوهرش محكوم  در دست نيست

و زن نمي و تمكّن برانفاق زن ندارد  خلاصه در امثال ايـن.تواند بر اين وضعيت صبر كند بوده

و فقها عدم جواز طلاق زن بوسيله حاكم است ولـي مـي تـوان صور، اگرچه ظاهر كلمات علما

كه حاكم بتواند از نظ  زن را طـلاق دهـد بـويژه»لا ضـرر«و قاعـده» نفي حـرج«ر قاعده گفت

و انتظار كشيدن باعث ناراحتي فراوان براي او است  كه زن جوان است سـپس ايـشان. هنگامي

مي  كه شوهرش غائب مفقودالاثراست متذكر كه هر گاه انجام مقدمات طلاق زني  موجب،شوند

و نائب مي كه زن دچار معصيت شود، امام مي شود را او تواند بدون اقـدام بـه آن مقـدمات زن

.)275ص،2،ج1388طباطبائي،(»طلاق دهد
توان گفت كه اين نظريه در حقـوق فعلـي مـا بـا توجـه بـه در تائيد گفته صاحب عروه مي

 قـانون مـدني1130مـاده قاعده نفي عسروحرج مبناي قانوني دارد؛ مبناي قانوني ايـن قاعـده، 

وي«ه بر اساس اين ماد.است  در صورتي كه دوام زوجيـت موجـب عـسروحرج زوجـه باشـد

و تقاضاي طلاق كند مي به حاكم شرع مراجعه كند م.تواند ور در محكمهزب چنانچه عسروحرج

مي  به طلاق ثابت شود، دادگاه و در صورتي كـه اجبـار ميـسر نباشـد،كنتواند زوج را اجبار د

به اذن حاكم شرع طلاق داده مي .»شودزوجه
كه زوجـه غائـب در خـلال مـدت چهـار سـال بـه هـر دليـل دچـار،بنابراين  در صورتي

به دليل عدم انجام وظايف زناشوئي باشد، و خواه به دليل عدم انفاق او عسروحرج شود، خواه

م مي و بـا اثبـات.ق 1030و1029 در موارد ندرجتواند بدون تشريفات م به حاكم مراجعه كند

بـه طـور. دهـد در اين مورد حاكم او را طلاق مـي.تقاضاي طلاق كند عسروحرج در محكمه،

و اطلاق ماده  مي.ق 1130كلي بايد گفت عموم كه در اينجـا. شودم شامل اين مورد هم سوالي

مي  كهيهاماهيت طلاق كه شود اين است مطرح  قـانون مـدني صـادر1130و1129طبق مادهي
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 بر رجعي بودن طلاق است، مگـر آنكـه بـه بـائن شايد گفته شود چون اصل. شود چيست؟ مي

و چون اين طلاقها از جمله طلاق م.ق 1146هاي منـدرج در مـاده بودن آن تصريح شده باشد

كه اين طلاقها رجعي استستين،اي بائن را احصاء كردههكه طلاق .، لذا شايد ظاهر اين باشد
كه بعضي اساتيد حقوق ج 1332امامي،(لكن همانگونه هـاي بـه طـلاق« اند اشاره كرده)65و64ص،5،

م  و.ق 1129 در مـادهجرنـد درخواست زن در موارد چهارگانه آن.ق1130م م كـه شـوهر بـه

مي و شوهر نمي اجبار  تواند در مدت عده رجوع كند اگرچه اين طلاقهـا ماهيتـاً شود بائن است

از زيـرا در مـواردي}طلاق اول يا دوم زوجه مدخوله باشد{رجعي باشد  كـه قـانون بـه يكـي

به زن اجازه مي و اجبـار شـوهر خـود را بخواهـد جهات معينه دهد در دادگاه اقامه دعوي كند

و ادامـه آن بـراي زن ايجـاديبراي آن است كـه زنـدگي زناشـو  ي دچـار اخـتلال شـده اسـت

اه عقلاني نيست گفته شـود بـه اجـازه قـانون زن بتوانـد از دادگـ، بنابر اين.كندعسروحرج مي

و به اجبار شوهر بـه طـلاق و صدور حكم و پس از گذشت مراحل قضائي تقاضاي طلاق كند

و الا  به وضعيت قبل بازگرداند و نكاح را بايد معتقد بـود تحقق طلاق، شوهر بتواند رجوع كند

و مـسخره نزديـك تـر اسـت تـا  به لغو به طلاق از طرف زن كه اجازه درخواست اجبار شوهر

.»تاسيس حقوقي
مي،از اين توضيحات كه چنانچه زوجه به عنوان مثال اين نتيجه گرفته ازدو،شود  سال بعد

و با اثبـات.ق1130غيبت شوهر بر مبناي عسروحرج طبق ماده م از دادگاه تقاضاي طلاق كند

سه طهر يا سه ماه است، شوهر غائب حق كه عسروحرج، حاكم او را طلاق دهد در مدت عده

كه ماهيت اين طلاق با طلاقي كه در ماده؛رجوع ندارد  و در ماده1029چرا به1030 گفته شد

.بائن است اينجا طلاق حاكم،درو رجوع شوهر غائب اشاره شد، متفاوت است

 مطالعه تطبيقي-7
 فقه عامه-

به استـصحاب حيـات غايـب،- فقهـاي حنفـي معتقدنـد امـوال در مذهب حنفيه با توجه

و  و رثه تقسيم نمي شخص غايب، بين و شود در.شـود زوجـه افتـراق حاصـل نمـي بـين زوج

كه از حضرت علي عليه السلام وارد شـده اسـتناد مـي به روايتي هـي امـراه:(كننـد همين راستا
به رجوع زوجه به حـاكم.)ابتليت فلتصبر حتي يتبين موته او طلاقه  مشهور در فقه حنفي، قائل

اوو وو تعيين ضرب الاجل از سوي ابوحنيفه معتقد است بايد.طلاق حاكم نيستند نيز تربص

كه عادتاً مدت زماني از  و ايـن مـدت صـدو مثل اين شخص زنده نمانـد غيبت غايب بگذرد

امـوالش بـين ورثـهو شـود پس از اين مدت حكم به وفات غايـب داده مـي بيست سال است،
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مي موجود در اين زمان، ميو زوجه مفقود، عده شودتقسيم ،13شـيخ طوسـي، جـزء(داردوفات نگه

ص14جزء الكاساني،؛116و115ص،10جزء عثمان ابن علي،؛85ص .)232ص،8 جزء،البابرتي؛59،

مي ازميان فرق اهل سنت، توانـد بـه حـاكم رجـوع مالك معتقد است زوجه شخص غايب

از كند، به جستجوي غايب مـي تاريخ رجوع وي، حاكم د از ايـن بعـ پـردازد، مدت چهار سال

در مورد اموال غايب نيز معتقد است، اموال وي بين ورثـه.داردمدت زوجه عده وفات نگه مي

ص( زنـده نمانـد شود تا مدتي كه مثل غايـب عادتـاً تقسيم نمي  ،4المدونـه الكبـري جـزء؛435ابـن رشـد

و در.)68ص،9جزء محمدابن احمد،؛448ص قبـلونيز بعد از عده صورت حضور غايب در مدت عده

و. غايب حق رجوع دارد:از ازدواج، وي معتقد است  قبـل همچنين است بعد از ازدواج زوجه

و از ،4 جـزء،المدونه الكبري(شوهر ثاني، ولي بعد از مواقعه ديگر حق رجوع ندارد مواقعه بين زوجه

از.)72،ص9منح الجليل شرح المختصر الخليـل،جزء؛448ص  زمـان مالك معتقد است شروع ضـرب الاجـل

زيـرا حقه نفقه ندارد، نيز معتقد است زوجه در مدت عده،و نه غيبت زوج دستور حاكم است،

.)451و453ص،4 جزء،المدونه الكبري(گذراندعده وفات را مي
؛ چهار سال به جـستجوي شـوهر بپـردازددبايزوجه ظاهر در مذهب حنبلي اين است كه

 در.)480و479،ص17جزئ ابن قدامه،(تواند ازدواج كندميپس از اين مدت.عده وفات نگه دارد سپس

برخـي.اخـتلاف اسـت در ماهيت افتراق زوج غايب از زوجـه، فقه حنبلي نيز مانند فقه اماميه،

به طلاق زوجه بوسيله ولي زوج هستند،  به طلاق ندارنـد قائل  امـر صـرفاًو برخي نيز اعتقادي

لا مي حاكم به اعتداد، به مدت عده وفات را  شـروع مـدت،هم چنـين اخـتلاف شـده.دانندزم

مي چهار سال، ابـن قدامـه،(شود يا بردن واقعه نزد حاكم وامر وي به تربص از غيبت غايب شروع

به زوجـه حـق.)484و483ص فقهاي حنبلي معتقدند چنانچه بعد از انحلال نكاح، مفقود بازگردد،

و. رجوع دارد  در.ل از دخولقب همچنين است بعد از ازدواج زوجه صورت بازگـشت زوج اما

به زوجه رجوع كند اول بعد از دخول،  را وي مختار است از شوهر ثـاني بـه يا آنكه مهريه زن

وان قـدم بعـد الـدخول الثـاني بهـا خيـرالاول بـين اخـذها وبـين اخـذ(.عنوان غرامت بگيرد 
.)485ابن قدامه،ص()صداقها

 عـده، چهار سال منتظر شوهر بماند سـپسدبايزوجه ظاهر در مذهب شافعي اين است كه

چنانچه بعـد از انحـلال نكـاح، غائـب.تواند ازدواج كندمي،بعد از اين مدت.وفات نگه دارد

به زوجه حق رجوع دارد،  و بازگردد در قبل از دخـول، همچنين است بعد از ازدواج زوجه  امـا

به صورت بازگشت زوج اول بعد از دخول، يا آنكـه مهريـه زوجه رجوع كندوي مختار است

را  به عنوان غرامت بگيرد زن را  بـاب الامـرا، المـاوردي،؛403،ص،7،ق،جـزء.ـه ـ1390شـافعي،(از شوهر ثاني

.)158،ص18 جزء، النووي؛717ص،11جزء
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 حقوق كشورهاي اسلامي
و مقـررات مختلـف در در قوانين كشورهاي اسلامي وحدت رويه و قوانين  موجود نيست

م يك. وضع شده است ضوعوخصوص به مدت سال يا بيشتر بدون عـذر در مصر غيبت زوج

 قـانون احـوال شخـصيه13و12مـواد(موجه، مجوز تقاضاي زوجه براي طلاق از دادگاه است 

 قـانون احـوال43در مـاده.كه در صورت طلاق، چنين طلاقـي رجعـي اسـت)1929مصوب

ازر بدون عذركه شوه در صورتي: شده شخصيه كشور عراق مقرر  سـال غيبـت2موجه بيش

به زن وارد شده حكم طلاق، كند زن مي كه و دادگاه به خاطر اضراري تواند تقاضاي طلاق كند

مي آن به موجب ماده. كندهم طلاق بائن صادر  قـانون احـوال شخـصيه اگـر زوج4در تونس

و نفقه براي زوجه نگذاشته باشد يا مالي براي انفاق وج ود نداشته باشد قاضي مهلت غيبت كند

مي يك و اداي سوگند از سوي ماه براي حضور غائب، معين كند پس از سپري شدن اين مدت

مي   قانون احوال شخصيه مـراكش در صـورتي57به موجب ماده. دهدزوجه حاكم او را طلاق

و برقـراري ارتبـاط بـا شـوهر نباشـد،ككه شوهر بيش از يكسال غيبت و امكان اطـلاع  بـه ند

و يـا. كندتقاضاي زن قاضي وكيلي براي پيدا كردن زوج معين مي در صـورت عـدم دسترسـي

و تعيـين وقـت دادرسـي، زن را مطلقـه مـي،عدم حضور غائب  قاسـم(كنـد دادگاه بدون اطـلاع

ص 1380زاده، .)239و 238،

 نتيجه
مي،از آنچه گفته شد :شودچنين نتيجه گرفته

كه-1 توانـد بـه حـاكم گـذرد مـي چهار سال از غيبت شوهر او مـي طبق قانون مدني زني

و حاكم با رعايت مـاده  و درخواست طلاق كند .دهـدم او را طـلاق مـي.ق 1023مراجعه كند

نياز به تعيين ضرب لااجـل چهـار سـاله از سـوي حـاكم بر خلاف قول مشهور فقها،،بنابراين

.نيست
مي-2 .ارددبعد از طلاق حاكم، زوجه عده وفات نگه

و-3 طلاق حاكم ماهيتي رجعي دارد با تمام آثار آن، از جمله تعلـق نفقـه در مـدت عـده

و عدم لزوم حداد .توارث زوجين در مدت عده
.هر چند زوجه غير مدخوله يا يائسه باشد. زوج در مدت عده حق رجوع دارد-4
در در صورتي-5 و يا نهم عـدي باشـد، در صـورت نخـست كه طلاق حاكم طلاق سوم

و در صـورت به محللّ اسـت و براي نكاح دوباره نياز مدت عده براي زوج حق رجوع نيست

و مي دوم زن .شوندمرد بر هم حرام مؤبد
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مي-6 و وضعيت زوجـه ماننـد وضـعيت با صدور حكم موت فرضي زوجيت منحل شود

كه شوهر او واقعاً مرده است، لذا   وفـات از تاريخ صدور حكم موت فرضي عدهد بايزني است

مي. نگه دارد و نيـاز در صورت كشف حيات زوج، وي خود بخود به رابطه زوجيت اخذ شـود

به رجوع نيست مگر آنكه زوجه بعد از انتضاي عده، نكاح مجدد كرده باشد كه در اين صورت 

.شودزوجيت قطعا منحل مي
كه حاكم طـلاق داده، بـه-7 در صورت كشف فوت حقيقي زوج در مدت عده در فرضي

.گفته مشهور فقها زوجه بايد از تاريخ خبر فوت تجديد عده كند
و جرح-8 و اينكه چنانچه در طول مدت عده، زوجه دچار عسر و جرح طرح مسئله عسر

مي.ق 1130شود بر طبق ماده  و حاكم او را بر طبق قاعده نفي عسرم به حاكم رجوع كند تواند

چهو جرح طلاق مي .خ غيبت زوج گذشته باشد سال از تاري2دهد، اگر

و مĤخذ  منابع
.ق.ه.)1353(، قاهره، مطبعه المعاهد،بدايه المجتهد نهايته المقتصدق،.ه)1388(ابن رشد، محمد ابن احمد،.1

تا(ابن عبداالله، محمدابن احمد،.2 .، مكتبه الشاملهمنح الجليل شرح المختصر الخليل)بي

تا(،ابن قدامه.3 ال)بي .، مكتبه الشامله9، جزءكبيرشرح

تا(ابن قدامه، المغني،.4 .، مكتبه الشامله17، جزءفصل احكام العده زوجه المفقود)بي

.انشارات اسلاميه:تهران،4حقوق مدني جلد،)1332(امامي، سيدمحمد حسن،.5

. دكترا، پايان نامهغايب مفقودالاثر بامطالعه تطبيقي،)1380(امينيان مدرس، محمد،.6

تا(البابرتي، محمد ابن محمود،.7 ..8جزءالعنايه شرح الهدايه كتاب المفقود)بي

.، انتشارات گنج دانش4، جلد الفارق،)1387(جعفري لنگرودي، محمدجعفر،.8

تا(حلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن،.9 .، چاپ سنگيشرايع الاسلام)بي

ب. 10 .، مجمع الذخائر اسلاميهتبصره المتعلمين،)1372(ن يوسف،حلي، أبي منصور الحسن

.، تحقيق مؤسسة النشر الاسلاميمختلف الشيعهق،.ه)1412(حلي، أبي منصور الحسن بن يوسف،. 11

.، تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي2ق، قوائد الاحكام، جلد.ه)1413(حلي، أبي منصور الحسن بن يوسف،. 12

تا(االله، خميني، روح. 13 ج) بي .، مكتبه الاسلاميه2تحريرالوسيله

تا(" الشهيد الثاني"زين الدين بن علي العاملي،. 14 .، چاب خانه مهديه6ج الروضه البهيه في شرح اللمعه او مشقيه)بي

.مية، مؤسسة المعارف الاسلامسالك الافهام" الشهيد الثاني"ق،.ه)1413(زين الدين بن علي العاملي،.15

.حاج محمد افندي)حنفي(المبسوطق.ـه)1324(السرخسي، شمس الدين، مصر. 16

.الام، باب المفقود، دارالمعرفه للطباعهق،.ـه)1393(الشافعي، محمدابن ادريس، وانشر. 17

جملحقات عروه،)1388(، سيد محمدكاظم،طباطبائي.18 ه:تهران،2، .ق. دار الكتاب اسلاميه،

.، مطبعه الحيدريهالمبسوط في فقه الإماميةق،.ه)1388(أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي،.يطوس. 19

.1407، مؤسسة النشر الاسلامي، الخلاف)1407(أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي،. طوسي. 20

.موسسه ال البيت.22، جلد وسائل الشيعهق،.ه) 1404(عاملي، حر،. 21

. از ابواب مايحرم بالمصاهره، موسسه ال البيت،44، باب20، جلدوسائل الشيعه،)1404(عاملي، حر،. 22
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.موقع الإسلام.10، جزء تبيين الحقائق شرح كنز الدقايق، كتاب المفقودعثمان ابن علي،. 23

. ققنوس:، تهرانامور حسبي،)1380(قاسم زاده، سيد مرتضي،. 24

.، مطبعه الجماليه14، جزءبدايع الصنائع في ترتيب الشرايعق،.ه)1327(الكاساني، ابوبكرابن مسعود،. 25

.، شركت سهامي انتشار1، جلد حقوق خانواده،)1378(كاتوزيان، ناصر،. 26

تا(المالك ابن انس،. 27 .، بغدادمكتبه المثني،4المدونه الكبري جزء)بي

تا(الماوردي، علي ابن محمد،. 28 .، دارالكتب العلميه11، باب الامرا، جزءبيرالحاوي الك)بي

،، مركز نشر علوم اسلاميحقوق خانواده،)1380(محقق داماد، سيد مصطفي،. 29

تا(محمد ابن احمد، ابو عبدالله،. 30 .، موقع الإسلام9، جزءمنح الجليل شرح المختصر الخليل)بي

جلفقه امام جعفر صادق،)1956(،مغنيه، محمد جواد. 31 . مكتبه اندلس:بيروت،6د،

تا(مفيد،. 32 .، دار الطباعه، اقا محمد تبريزي)چاپ سنگي(، المقنعة)بي

ج جواهر الكلام،)1367(نجفي، محمد حسن،. 33 .دار الكتاب اسلاميه:تهران،32،

تا(النووي،. 34 .مكتبه الشامله.18، جزءالمجموع شرح المهذب)بي

:نون مقالات زير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاك

 قـانون مجـازات 315بحثي پيرامون ماده«؛32، شماره73، سال»بحثي پيرامون حجيت اخبار آحاد«

اي از بررسـي پـاره«؛39، شماره77، سال»شرط ابتدايي«؛33، شماره73، سال»1370اسلامي مصوب

و بررسي تبصره«؛43شماره،78، سال»اشتباهات قانون مجازات اسلامي   قـانون آئـين 515 ماده2نقد

آن«.52، شماره80سال) عدم النفع(دادرسي مدني و نفوذ اقـرار بـه » ملازمه بين نفوذ فعل در حق غير

و اصـاله«.4، شـماره 1386، سـال»آن آثـارو دين عزل مشروعيت«.70، شماره84سال استـصحاب

.1، شماره 1388سال» اللزوم


